
ما در متن رويدادي 

علي دادور
  تحلیل

بــزرگ زندگــي 
كــه  مي‌كنيــم 
اهميت تاريخي آن شايد تنها براي نسل‌هاي 
آينده به طور كامل آشكار شود. مردم ايران اين 
روزهــا در حال خلق منظره‌اي هســتند كه 
مشابه آن در تاريخ معاصر كشور كم‌سابقه و 
شايد در برخي موارد بي‌سابقه است،اما زيستن 
در دل رويدادها، همواره درك عمق و ابعاد آنها 
را دشوار مي‌سازد. براي فهم دقيق اين تحول، 
دو روش پيش روست؛ نخست، فاصله گرفتن 
زماني )مثلًا نگاه از منظر ۲۰ يا ۳۰ سال بعد( 
كه به دليل فقدان داده‌هــاي كامل از درون 
واقعه، همواره با خطا همراه است. دوم، روش 
مقايسه‌اي؛ قراردادن وضعيت كنوني در كنار 
واقعيت‌هاي تاريخي مشابه از نظر ماهيت، اما 

با نتايج متفاوت. 
   معماي فروپاشــي ارتش و سقوط 

حاكميت در شهريور ۱۳۲۰
در شهريور سال ۱۳۲۰، ايران در شرايطي قرار 
داشت كه از بسياري جهات، آغازگر يك دوره 
مدرنيزاسيون غربي به شمار مي‌رفت. تشكيل 
ارتش مدرن، گســترش راه‌آهن سراسري، 
تأسيس دانشگاه تهران و نظام اداري متمركز، 
از مهم‌ترين دســتاوردهاي دوران رضاشــاه 
بود، اما ايــن مدرنيزاســيون دو آفت بزرگ 
داشت: نخســت آنكه از بالا و با زور تحميل 
شــده بود و دوم آنكه وابســتگي ساختاري 
به قدرت‌هــاي خارجي )به ويــژه انگليس( 
داشــت. وقتي جنگ جهاني دوم به اوج خود 
رسيد و متفقين )انگليس و شوروي( به ايران 
حمله كردند، تصويري كه در برابر جهان قرار 
گرفت، تصوير فروپاشــي بدون مقاومت بود. 
ارتش مدرن ايران كه رضاشاه آن را به عنوان 
نماد اقتدار خود ســاخته بود، در برابر هجوم 
بيگانگان نه تنها ايستادگي نكرد، بلكه عملًا در 
عرض چند روز از هم پاشيد. نيروهاي اشغالگر 
تا تهران پيش آمدند، رضاشاه مجبور به استعفا 
و تبعيد شد و كشــور براي سال‌ها زير چكمه 
نظاميان خارجي ماند. پيامد مســتقيم اين 
حضور، وقوع قحطي گسترده‌اي بود كه هزاران 
غيرنظامي ايراني قرباني آن شدند. در سطح 
تحليلي، اين پرســش محل بحث است: چرا 
يك ارتش نسبتاً مدرن، بدون مقاومت جدي 
فرو ريخت؟ پاســخ در سه عامل نهفته است؛ 
نخســت، فقدان باور عمومي به مشروعيت 
حاكميت. مردم ايران، رضاشاه را نه يك رهبر 
ملي كه يك مأمور خارجــي مي‌ديدند كه با 

كودتاي ۱۲۹۹ )با حمايت انگليسي‌ها( بر سر 
كار آمده و با همان دست‌ها نيز كنار گذاشته 
شد. دوم، نبود زعماي )رهبران( مورد اعتماد. 
روحانيون، روشنفكران و ريش‌سفيدان قبايل، 
يا سركوب شده بودند يا در انزوا. سوم، گسست 
ميان حاكميت و ملت. مردم نه خود را صاحب 
نظام سياسي مي‌دانستند و نه براي دفاع از آن 
انگيزه‌اي داشتند؛ نتيجه سقوطي كه در كمتر 

از يك هفته تمام شد. 
   لبيك به نداي فطرت در بهمن ۱۳۵۷ 

و تولد و تربيت يك ملت بالغ
پــس از شــهريور ۱۳۲۰، ايران مســيري 
پرپيچ‌وخم را طي كرد: كودتــاي ۲۸ مرداد 
۱۳۳۲، حكومت استبدادي محمدرضا پهلوي، 
وابستگي روزافزون به غرب و سركوب گسترده 
مخالفان. اما در بهمن ۱۳۵۷، نقطه عطفي رخ 
داد. مردمي كه پيــش از اين، خود را در قبال 

سرنوشت كشور صاحب‌اختيار نمي‌دانستند، 
به نــداي ملكوتي امام خمينــي )ره( لبيك 
گفتند. انقلاب اســامي، نخســتين تجربه 
تاريخي حضــور توده‌هاي مــردم در تعيين 
سرنوشــت خود بود. با اين حــال، انقلاب به 
تنهايي كافي نبود؛ يك ملت براي ايســتادن 
در برابر مســتكبران نياز به رشــد، تربيت و 
بلوغ داشت. از بهمن ۱۳۵۷ تا امروز )۱۴۰۵(، 
فاصله‌اي نزديك به نيم قرن اســت. در اين 
۴۸ ســال، ملت ايران تحت تربيت الهي‌گونه 
انقلاب، مراحل رشــد و بلوغ را پشــت ســر 
گذاشــته اســت. دفاع مقدس هشت ساله 
)۱۳۵۹- ۱۳۶۷( اولين آزمون بزرگ اين ملت 
تازه‌بالغ بود: در شرايطي كه تمام قدرت‌هاي 
جهان )به جــز معدودي( از صدام حســين 
حمايت مي‌كردند، ايران تنها با تكيه بر ايمان و 
وحدت ملي ايستادگي كرد، اما آنچه امروز )در 

۱۴۰۵( شاهد آن هســتيم، سطح بالاتري از 
بلوغ ملي است. امروز، تصويري كه مردم ايران 
مي‌ســازند، دقيقاً نقطه مقابل قاب شهريور 
۱۳۲۰ اســت. در آنجا، فروپاشــي و انفعال؛ 
اينجا ايســتادگي و مقاومت. در آنجا، فرار و 
خلع ســاح؛ اينجا پنجه در پنجه انداختن با 
ابرقدرت‌ها. در آنجا قحطــي و تحقير؛ اينجا 
عزت و شوكت. سه تغيير بنيادين اين تحول 
را ممكن ســاخته است؛ نخســت، زعمايي 
كه نه تنها ميــدان را خالي نمي‌كنند، بلكه با 
فرزند و خانواده خود در خط مقدم به شهادت 
مي‌رســند. رهبران امروز ايران )از روحانيون 
عاليرتبه تا فرماندهان نظامي( نه با دســت 
اجنبي بر سر كار آمده‌اند و نه با دست اجنبي 
كنار مي‌روند. صدق گفتار و كردار آنها براي 
مردم اثبات شده است. دوم، امتي بيدار كه با 
شهادت فطرت و بصيرت خود، سمت درست 

تاريخ را تشخيص مي‌دهد. مردم ايران امروز 
صاحــب اراده‌اند، صاحــب تحليل و صاحب 
انتخاب. آنهــا ديگر نه تماشــاگر كه بازيگر 
اصلي ميدان هستند. سوم، انسجامي كه در 
شهريور ۱۳۲۰ كاملاً غايب بود. امروز، حتي در 
سخت‌ترين روزهاي جنگ تركيبي )اقتصادي، 
رسانه‌اي، نظامي(، جامعه ايران نشان داده كه 
گسســت ميان حاكميت و ملت ديگر وجود 
ندارد. آزمون بزرگ اين مدعا، روزهاي ابتدايي 
اغتشاشات اخير بود كه كشور براي ساعاتي 
بي‌رهبر بود، اما اين بار نه از فروپاشي خبري 
بود، نه از سقوط. ملت خود رهبري خود را بر 

عهده گرفت. 
   برنده واقعي كيست؟

در نبــردي كه اين روزها در جريان اســت، 
نبردي ميان ايران و جبهه استكبار به رهبري 
امريكا، طرف‌هاي مختلفي به ظاهر درگيرند؛ 
دولت‌ها، ارتش‌ها، سازمان‌هاي اطلاعاتي و 
گروه‌هاي نيابتي، اما برنده اصلي اين ميدان، 
هيچ‌يك از اين بازيگران سنتي نيستند. برنده 
حقيقي، ملت رشــد‌يافته ايران است. ملتي 
كه نشان داد برخلاف شهريور ۱۳۲۰، امروز 
يك‌تنه در برابر مستكبران زمان مي‌ايستد. 
ملتي كــه از دل تحقير و اشــغال و قحطي، 
به عزت و مقاومت و شــهادت رسيده است. 
اين پيروزي از نوع پيروزي‌هــاي نظامي و 
مرزي نيست. اين يك پيروزي تمدني است. 
ايران امروز، جمهوري اســامي‌اي است كه 
نظاميان بيگانه ديگــر نمي‌توانند تا تهران 
پيش بروند. نه به اين دليل كه ارتشش حتماً 
از همه جهات قوي‌تر است، بلكه به اين دليل 
كه پشت اين ارتش، ملتي ايستاده است كه 
ديگر هرگز تن به ذلت نمي‌دهد. شــهريور 
۱۳۲۰ نماد فروپاشي يك حاكميت بي‌ريشه 
و يك ارتش بي‌اعتقاد بود، اما ۸۵ســال بعد 
در ۱۴۰۵، نماد شكوه و ايســتادگي است. 
اين فاصله، مســيري اســت كه ملت ايران 
طي كرده است: از نااميدي به اميد از انفعال 
به كنشــگري از تحقير به عــزت. آنچه اين 
روزها در حال خلق شــدن است، فقط يك 
واقعه سياســي يا نظامي نيست؛ يك تحول 
انسان‌شناختي اســت. مردمي كه روزگاري 
تسليم بيگانگان مي‌شــدند، امروز به جايي 
رسيده‌اند كه پنجه در پنجه قدرت اول جهان 
مي‌اندازند و فرياد مي‌زنند: ما برنده‌ايم، حتي 
پيش از پايان بازي. راز اين تحول بزرگ، اين 
جمله ارزشمند است: امتي مبعوث شده و بار 

امانت الهي بر دوش.

سیر تطور تاریخی حکومت و مردم

حادثه مدرسه ميناب بار ديگر اهميت »تربيت مقاومتي« و پرورش 

محمد احمدي
  گزارش

روحيه تاب‌آوري در نسل جوان را برجسته كرد. در چنين رويكردي، 
خانواده و مدرسه به‌عنوان دو كانون اصلي تربيت، نقش اساسي در 
شكل‌گيري اراده، بصيرت و توان ايستادگي كودكان و نوجوانان در برابر بحران‌ها و تهديدها 
ايفا مي‌كنند؛ رويكردي كه مي‌تواند ضامن عزت و استقلال جامعه در مواجهه با چالش‌هاي 

فرهنگي و اجتماعي باشد. 
به گزارش »جوان«، حجت‌الاسلام والمسلمين سيد مجتبي بدري، مدير حوزه علميه امام القائم)عج(، 
درباره مفهوم تربيت مقاومتي و درس‌هاي واقعه مدرسه ميناب اظهار داشت: »در مسئله تربيت مي‌توان 
دو نوع رويكرد را مشــاهده كرد؛ يك نوع تربيت عمومي و خانوادگي است كه كودك در آن مي‌آموزد 
چگونه با ديگران تعامل كنــد، به بزرگ‌ترها احترام بگذارد، آداب اجتماعــي را رعايت كند و وظايف 
ديني خود مانند نماز و احترام به پدر و مادر را انجام دهد.« وي ادامه داد: »نوع ديگري از تربيت، تربيت 
مقاومت‌طلبي و تاب‌آوري است، يعني كودك از همان سال‌هاي نخســت زندگي ياد بگيرد در برابر 
سختي‌ها و مشكلات استقامت داشته باشد. كسي كه مي‌خواهد در مسير علم، دانشگاه، كار و زندگي 
موفق شود، بايد تحمل سختي‌ها را داشته باشد. چنين تربيتي انســان را براي مواجهه با بحران‌هاي 
زندگي آماده مي‌كند.« مدير حوزه علميه امام القائم )عج( با اشاره به تفاوت تربيت رفاه‌طلبانه و تربيت 
مقاومتي افزود: »برخي تربيت‌ها مبتني بر رفاه‌طلبي است و در آن فرد كمتر با سختي‌ها روبه‌رو مي‌شود، 
اما در تربيت مقاومتي، كودك مي‌آموزد كه در برابر مشكلات، بحران‌ها و گرفتاري‌ها ايستادگي كند. 
اگر اين روحيه در زندگي شكل بگيرد، انسان مي‌تواند به مراتب بالاي مادي و معنوي دست پيدا كند.«

وي در ادامه به حادثه مدرسه ميناب اشاره كرد و گفت: »واقعه مدرسه ميناب تنها يك حادثه امنيتي 
نبود؛ اين حادثه نشان داد دشمنان براي رسيدن به اهداف خود حتي از كشتار كودكان بي‌گناه نيز ابايي 
ندارند. حمله به دانش‌آموزاني كه در حال درس خواندن بودند، نمونه‌اي از خشونت و جنايتي بود كه 

براي ايجاد رعب و ترس در جامعه طراحي شده بود.«
بدري تصريح كرد: »با اين حال، واكنش خانواده‌ها و مردم نشــان داد فرهنــگ مقاومت در جامعه ما 
ريشه‌دار اســت. پدران و مادراني كه عزيزان خود را از دســت دادند، با صبر و استقامت در كنار نظام و 
كشور ايستادند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود برسد.«  مدير حوزه علميه امام القائم )عج( با اشاره 
به انديشه‌هاي شهيد آيت‌الله مطهري گفت: »شــهيد مطهري با آثار، سخنراني‌ها و انديشه‌هاي خود 
تأثير عميقي در جامعه اسلامي گذاشتند. از نگاه ايشان، جامعه‌اي كه خواهان عزت و استقلال است بايد 
روحيه مقاومت، بصيرت و دشمن‌شناســي را در خود تقويت كند. اگر اين روحيه در نسل جوان شكل 
بگيرد، جامعه اسلامي مي‌تواند در برابر بحران‌ها و تهديدها پايدار بماند.« وي با اشاره به تحولات امروز 
جهان افزود: »امروز بسياري از صاحب‌نظران معتقدند كه كشورها وارد مرحله‌اي از جنگ فرهنگي و 
فكري شده‌اند. در چنين شرايطي، بصيرت، آگاهي و شناخت دشمن اهميت زيادي دارد و جامعه بايد 
بتواند با تكيه بر فرهنگ مقاومت و هويت ديني خود از اين مرحله عبــور كند.« بدري در ادامه درباره 
نقش حوزه‌هاي علميه در اين مسير اظهار داشت: »حوزه علميه امام‌القائم )عج( از آغاز شكل‌گيري نظام 
جمهوري اسلامي همواره در ميدان بوده است. امروز نيز طلاب و روحانيون در مساجد، مراكز فرهنگي، 
شهرها و روستاها مشــغول فعاليت‌هاي تبليغي، فرهنگي و تبييني هستند و تلاش مي‌كنند فرهنگ 
بصيرت، دشمن‌شناسي و مقاومت را در جامعه تقويت كنند.« وي درباره پيام و درس حادثه ميناب براي 
جامعه گفت: »مدرسه ميناب به نمادي از مظلوميت و مقاومت تبديل شد. خانواده‌هايي كه عزيزان خود 
را از دست دادند با صبر و ايستادگي نشان دادند كه ملت ايران در برابر ظلم و تجاوز تسليم نمي‌شود. اين 

حادثه براي نسل‌هاي آينده مي‌تواند درسي از تاب‌آوري، بصيرت و مقاومت باشد.«

مدارس و حوزه‌هاي علميه
 بايد خط‌مقدم تبيين هويت و مقاومت باشند

 سرزمين‌هاي اشغالي در آتش غوطه‌ور بود، اما آنچه كه به نمايش درمي‌آيد، 

محمد یوسف‌نیا
  دیدگاه

فقط يك روايت محدود و قاب‌بندي ‌شده از واقعيت است: دود كم، گودالي 
كوچك يا صحنه‌اي كنترل‌شده كه چند نفر در اطراف آن ايستاده‌اند. حتي 
همين تصاوير هم تنها در صورتي به بيرون مي‌رسند كه هكرها آنها را منتشر كنند يا شهروندان محلي 
بتوانند بدون خطر قانوني عكس يا فيلمي ارســال كنند. همين صحنه محدود به عنوان تمام ماجرا به 
مخاطب نشان داده مي‌شود. درك اين وضعيت بدون توجه به ماهيت چندلايه جنگ‌هاي مدرن ممكن 
نيست. جنگ ديگر صرفاً در ميدان فيزيكي زمين و آسمان تعريف نمي‌شود، بلكه لايه‌اي تعيين‌كننده‌تر 
در سطح ادراك و روايت شكل گرفته است. در اين سطح، آنچه اهميت دارد نه فقط »وقوع رويداد«، بلكه 
»نحوه بازنمايي« آن است. ممكن است اصابت‌ها رخ داده باشند، اما تا زماني كه در چرخه تصوير و خبر 
وارد نشــوند، در ادراك عمومي عملًا وجود ندارند. در اين چارچوب، رســانه به‌عنوان يك »دروازه‌بان 
اطلاعات« عمل مي‌كند. فرآيندي كه در ادبيات ارتباطات از آن با عنوان Gatekeeping ياد مي‌شود، 
تعيين مي‌كند كدام تصاوير منتشر شوند، كدام حذف شوند و كدام با برجسته‌سازي همراه باشند. اين 
انتخاب‌ها لزوماً خنثي نيستند، بلكه مي‌توانند در راستاي حفظ انسجام داخلي، مديريت افكار عمومي 
يا جلوگيري از ايجاد هراس گسترده صورت گيرند. اين موضوع به نكته مهمي اشاره مي‌كند: شكاف ميان 
»تعدد رخدادها« و »وحدت تصوير.« يعني ممكن اســت دهها اصابت در نقــاط مختلف رخ دهد، اما 
خروجي رسانه‌اي به چند تصوير تقليل يابد. بوستري در بيابان، تركشي در حاشيه شهر، يا آتش و دودي 
محدود در گوشه‌اي از يك خيابان. اين تقليل، صرفاً كاهش حجم اطلاعات نيست، بلكه نوعي »بازتعريف 

مقياس« است؛ رخداد بزرگ، در قالب نشانه‌هاي كوچك بازنمايي مي‌شود. 
پيامد اين فرآيند، شكل‌گيري يك خطاي شناختي در ذهن مخاطب است. ذهن انسان تمايل دارد از 
داده‌هاي محدود، الگو بسازد و نتيجه‌گيري كند. وقتي تنها نشانه‌هاي كوچك ديده مي‌شود، نتيجه‌گيري 
طبيعي اين است كه »اثرگذاري محدود بوده است.« اين همان نقطه‌اي است كه متن آن را »جمع‌بندي 
غلط« مي‌نامد. در واقع، اين خطا نه از ناآگاهي فرد، بلكه از ساختار ارائه اطلاعات ناشي مي‌شود. با اين 
حال، براي تحليل دقيق‌تر بايد يك سطح عميق‌تر را نيز در نظر گرفت: خود اين ادعا نيز بخشي از »جنگ 
روايت‌ها«ست. يعني همان‌طور كه يك روايت مي‌تواند با كوچك‌نمايي، ادراك را هدايت كند، روايت 
مقابل نيز مي‌تواند با بزرگ‌نمايي يا تأكيد بر »پنهان‌كاري«، تصويري متفاوت بســازد. در نتيجه، ما با 
يك دوگانه ساده »واقعيت/سانسور« مواجه نيســتيم، بلكه با رقابت روايت‌هايي روبه‌رو هستيم كه هر 
كدام مي‌كوشند چارچوب تفسير مخاطب را در اختيار بگيرند. از منظر تحليلي، اين وضعيت را مي‌توان 
تركيبي از سه سازوكار دانست: نخست، »چارچوب‌بندي« )Framing( كه تعيين مي‌كند يك رخداد 
چگونه ديده شود؛ دوم، »دستور كارگذاري« )Agenda- setting( كه مشخص مي‌كند چه چيزي اصلًا 
ديده شود و سوم، »اقتصاد توجه« كه به‌دليل محدوديت زمان و تمركز مخاطب، ناگزير به ساده‌سازي و 
گزينش مي‌انجامد. در اين ميان، محدوديت در انتشار تصاوير لزوماً همواره به معناي سانسور هدفمند 
نيست. ملاحظات امنيتي، جلوگيري از افشاي اطلاعات حســاس يا حتي كنترل پيامدهاي رواني بر 
جامعه نيز مي‌تواند در اين تصميم‌گيري نقش داشته باشد، اما همين عوامل، در كنار اهداف تبليغاتي، 
مرز ميان »مديريت اطلاعات« و »مهندسي ادراك« را مبهم مي‌كنند. در نهايت، آنچه اين موضوع را 
برجسته مي‌كند، اهميت »سطح ادراك« در معادلات قدرت است. در جنگي كه تصوير و روايت به اندازه 
سلاح اهميت پيدا كرده‌اند، از دست دادن توان تحليل مستقل مي‌تواند حتي در صورت برتري ميداني، 
به احساس شكست منجر شود. به همين دليل، مواجهه انتقادي با تصاوير، مقايسه منابع مختلف و درك 
سازوكارهاي توليد خبر، به بخشي ضروري از سواد رسانه‌اي تبديل شده است. به بيان ديگر، در جنگ 
روايت‌ها، آنكه تصوير را كنترل مي‌كند، لزوماً واقعيت را تعيين نمي‌كند، اما مي‌تواند برداشت از واقعيت 

را شكل دهد و در بسياري از موارد همين برداشت است كه رفتار و تصميم را رقم مي‌زند. 

مهندسي ادراك و روايت در سايه گزينش تصوير
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نمای نزدکیجالب​ترين

آنچه اين روزها در حال خلق شدن است، فقط يك واقعه سياسي يا نظامي نيست؛ يك تحول 
انسان‌شناختي است. مردمي كه روزگاري تسليم بيگانگان مي‌شدند، امروز به جايي رسيده‌اند 
كه پنجه در پنجه قدرت اول جهان مي‌اندازند و فرياد مي‌زنند: ما برنده‌ايم، حتي پيش از پايان 
بازي. راز اين تحول بزرگ، اين جمله ارزشمند است: امتي مبعوث شده و بار امانت الهي بر دوش

close
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لاريجاني در دوره وزارت خود    گزارش
از ســينماي متفكر حمايت 
مي‌كرد. عباس كيارســتمي نيز براي نخستين‌بار در 
جشــنواره دوازدهم به‌عنوان داور حضــور يافت. 
به گزارش »جوان«، فريدون جيراني همزمان با بزرگداشت 
شــهيد علي لاريجاني متنــي را در مورد او منتشــر كرد 
و نوشــت: »چهارشــنبه ۲۷ خــرداد ۱۳۷۱، روزنامــه 
»تهران‌تايمز« خبر استعفاي ســيد محمد خاتمي، وزير 
فرهنگ و ارشاد اسلامي را منتشر كرد. همين روزنامه در 
پنج‌شنبه ۲۸ خرداد همان ســال، اين خبر را تكذيب كرد 
و نوشت كه رئيس‌جمهور استعفاي وزير فرهنگ و ارشاد 
اسلامي را نپذيرفته است. با اين حال، روزنامه »سلام« در 
دوشنبه اول تيرماه ۱۳۷۱، خبر اســتعفا را تأييد كرد و از 
كمال خرازي به‌عنوان جايگزين سيد محمد خاتمي پس از 

۹ سال و شش ماه وزارت نام برد. 
   وزارت ارشاد و تلويزيون

ســرانجام، رئيس‌جمهور، اكبر هاشــمي رفسنجاني، در 
۲۵تيرماه ۱۳۷۱ دكتر علي لاريجاني را به‌عنوان سرپرست 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منصوب كرد. در حكم او به 
سوابق علمي، اجرايي و صلاحيت‌هاي فكري‌اش اشاره شده 
بود. من نخستين‌بار علي لاريجاني را در مراسم تجليل از 
سيدمحمد خاتمي در تالار وحدت ديدم؛ اگر اشتباه نكنم، 
دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۷۱ بود. او در پايان اين مراسم طولاني، 
پس از چهره‌هايي چون احمد مسجدجامعي، دكتر گودرز 
افتخار جهرمي، جعفر شهيدي، ناصر پلنگي، حجت‌الاسلام 
درايتي، ابراهيم حاتمي‌كيا، دكتر احمدي، جلال ذوالفنون، 

كيومرث صابري و عطا مهاجراني سخنراني كرد. 
   توليد آثار متفكرانه و هويت تازه‌اي از نسل جديد

در آن ســخنراني كوتاه گفــت: »آزادي انديشــه زمينه 
پويايي فكر اســت و بستر مناســبي براي پرورش فكري 
نسل جوان فراهم مي‌آورد. اين عالمان و هنرمندان هستند 
كه مي‌توانند چنين بســتري را ايجاد كنند.« براي ما كه 
خاطره‌اي مثبت از ۹ سال و شــش ماه وزارت سيدمحمد 
خاتمي داشتيم و معتقد بوديم ســينماي ايران، به‌ويژه از 
جشــنواره پنجم فيلم فجر، با توليد آثار متفكرانه هويت 
تازه‌اي يافته و نســل جديدي از فيلم‌ســازان وارد عرصه 
شــده‌اند، ســخنان لاريجاني اميدبخش بود؛ به‌ويژه در 
شرايطي كه فشارهاي سياســي و فرهنگي، خاتمي را به 
استعفا وادار كرده بود. علي لاريجاني پس از ورود به وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامي، به‌سرعت دريافت كه فخرالدين 
انوار )معاون سينمايي( و سيد محمد بهشتي )مديرعامل 
بنياد سينمايي فارابي( مديراني كاردان، باسواد و توانمند 
هستند؛ از اين‌رو هر دو را در سمت خود ابقا كرد، در حالي 

كه بسياري انتظار تغيير داشتند. 
   حمايت از سينماي متفكر

او همچنين سيد محمد بهشــتي را به‌عنوان دبير جشنواره 
يازدهم فيلم فجر حفظ كرد، امــا در تركيب هيئت داوران 
تغييراتي ايجاد كرد. سيد مرتضي آويني نيز در ميان داوران 
قرار گرفت. تركيب داوران ايــن دوره متفاوت و متنوع بود: 
از جمله عزت‌الله انتظامي، اســفنديار شهيدي، سيد مهدي 
شجاعي و عزيزالله حميد‌نژاد از نسل‌هاي مختلف سينماي 
ايران.  در جشــنواره يازدهم، سه نسل از سينماگران حضور 
داشــتند: از نســل اول ســاموئل خاچيكيان، از نسل دوم 
داريوش مهرجويي، مسعود كيميايي و سيروس الوند، امير 
قويدل و از نسل سوم فيلم‌سازاني چون محسن مخملباف، 
احمدرضا درويش، حسن هدايت، جمال شورجه، كيومرث 
پوراحمد، رسول ملاقلي‌پور، احمد اميني، محمدرضا اعلامي، 

حميدرضا رخشاني، كيانوش عياري و ابراهيم حاتمي‌كيا. 
در اين جشنواره، فيلم »ســارا« جايزه بهترين فيلمنامه 

را دريافت كرد؛ اين فيلم يكي از نخســتين آثار شــاخص 
با محوريت زن در ســينماي پس از انقــاب بود؛ فيلمي 
درباره شورش زن سنتي عليه مرد سنتي كه فداكاري‌هاي 
همسرش را درك نكرده بود. زني كه خانه را ترك مي‌كند 
اين نكته بسيار مهم است؛ هرچند برخي، داستان اين جايزه 
و آن داور را از ياد برده‌اند. اهداي جايزه ازسوی سيد مرتضي 

آويني به اين فيلم، خود اتفاقي قابل توجه بود. 
جايزه بهترين فيلم را »از كرخه تا راين« گرفت؛ اثري كه 
هنوز يكي از بهترين فيلم‌هاي اين فيلم‌ساز است و در زمان 
خود معترضاني داشت. اين فيلم با وجود برخي مخالفت‌ها، 
با حمايت لاريجاني امكان نمايش پيدا كرد و او مشكل اكران 
آن را حل كرد. او در جشنواره دوازدهم نيز مراقب فيلم‌هاي 
خوب بود و به همين دليل از فيلم »همسر« به كارگرداني 
مهدي فخيــم‌زاده قدرداني كرد. در هميــن دوره، براي 
نخستين‌بار سينمايي ويژه منتقدان و نويسندگان در نظر 
گرفته شد. لاريجاني در دوره وزارت خود از سينماي متفكر 
حمايت مي‌كرد. عباس كيارستمي نيز براي نخستين‌بار در 

جشنواره دوازدهم به‌عنوان داور حضور يافت. 
در ايــن دوره، محدوديت‌هاي مربوط بــه ويدئو كاهش 
يافت و در نهايــت به رفع ممنوعيــت انجاميد. همچنين 

مؤسســه رســانه‌هاي تصويري تأسيس شــد. لاريجاني 
همچنين به محدوديت‌هاي نشــر و واردات كتاب انتقاد 
داشت. در ۲۷ بهمن ۱۳۷۲، لاريجاني به رياست سازمان 
صداوسيما منصوب شــد. در اين زمان، جامعه سينمايي 
خاطره مثبتي از او داشت و دوره مديريت او در صداوسيما 

يكي از دوره‌هاي موفق تلويزيون ايران به‌شمار مي‌رود. 
او در اداره تلويزيون از فلســفه‌اي كه خوانده بود اســتفاده 
كرد و سريال »مردان فلسفه« را در شبكه چهار پخش كرد؛ 
مجموعه‌اي حاصل گفت‌وگوهاي برايــان مگي با متفكران 
مختلف، از افلاطون تا لودويگ ويتگنشــتاين. در اين دوره، 
براي نخستين‌بار عزت‌الله فولادوند و محمدرضا شجريان نيز 
در تلويزيون حضور يافتند. در دوره او، تصوير زن در سريال‌ها 
با مجموعه‌هايي چون »همسران« و »خانه سبز« تغيير كرد 
و براي نخستين‌بار قهرمان زن سريال »خانه سبز«، عاطفه 
صدر، وكيل دادگســتري بود. همچنين براي نخستين‌بار 
زندگي آپارتمان‌نشيني در »همسران« به رسميت شناخته 

شد كه با تغييرات جامعه ايران هماهنگ بود. 
در حوزه طنز نيز تحول ايجاد شــد و استعدادهايي ظهور 
كردند كه با آثــاري چون »پاورچيــن« و »نقطه‌چين«، 
نگاه مدرن‌تري را جايگزين شــوخي‌هاي كهنه كردند. از 
ديگر آثار شاخص اين دوره، ســريال »شب دهم« بود كه 
توانست مخاطبان گســترده‌اي را جذب كند. با اين حال، 
دوره مديريت او بدون نقد نيز نبود. پخش دو برنامه از نقاط 
بحث‌برانگيز كارنامه او محسوب مي‌شــود. بعدها برخي 
مسئولان وقت صداوســيما توضيح دادند كه اين برنامه‌ها 
خارج از سازمان توليد شده و براي پخش ارائه شده‌اند، اما 
اين مسئله از انتقادات نكاست. خود او نيز در سال ۱۴۰۰ 
در كلاب‌هاوس، پخش »هويت« را اشتباه دانست، اما اين 

موضوع در كارنامه‌اش باقي ماند. 
  ساحت‌هاي شخصيتي شهيد لاريجاني

لاريجاني سه شخصيت داشت: شخصيت فلسفي، شخصيت 
فرهنگي و شــخصيت سياسي. از شــخصيت فلسفي‌اش 
خيلي كم استفاده كرد. شــخصيت فرهنگي تأثيرگذاري 
داشــت؛ در ارشــاد و تلويزيون به آزادي انديشــه كمك 
كرد. شخصيت سياسي او در نوســان بود. وقتي در سال 
۸۴ كانديداي رياست‌جمهوري شد، به خاطر »هويت« و 
»چراغ« مدافعي در طبقه متوســط نداشت، اما وقتي در 
سال ۱۴۰۰ كانديداي رياست‌جمهوري شد، با عملكردش 

در رياست مجلس، كانديداي طبقه متوسط بود.

لاريجاني حامی سینمای متفکر بود

مدير حوزه علميه امام القائم)عج( در گفت‌و‌گو با »جوان«:
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»جوان« بررسي مي‌كند

روايت جيراني از عملكرد لاريجاني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تلويزيون


